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  چكيده 

شود؛ آياتي در قرآن از ضروريات دين اسلام بوده و منكر آن كافر شمرده مي» شفاعت در رستاخيز«مسئله  

برصفات مشفوعين دلالت دارد اهميت شناخت آن صفات اين است كه هر مسلماني در اين رابطه دو باور 

ت در قيامت حتمي مسلم دارد اول اين كه به جز معصومين هيچ فردي مصون از گناه نيست و دوم شفاع

است بنابراين مطلع شدن صفات مشفوعين قدم اول و ضروري است براي اين كه هر انساني با تلاش بتواند 

مندي از روش تحقيق عقلي و وحياني به روش خود را در زمره مشفوعين قرار دهد. اين پژوهش با بهره

آورد پژوهش اين شد كه ايمان عنصر تاي و با پردازش توصيفي تحليلي نوشته شد؛ دسگردآوري كتابخانه

اساسي در شفاعت قيامت است؛ سابقون به دليل دارا بودن ايمان و عمل صالح مجوز ورود به بهشت بدون 

شوند؛ اصحاب يمين به دليل داشتن ايمان شفاعت را دارند؛ كافران به دليل عدم ايمان مشمول شفاعت نمي

اعمال صالح مجوز ورود به بهشت ندارند اما با شفاعت كمبود شوند و به دليل محدوديت وارد جهنم نمي

كنند؛ ويژگي اساسي براي مشفوعين رضايت اعمال صالح آنان جبران و اجازه ورود به بهشت را كسب مي

  الهي از دين و ايمان آنان است. 

عدم شفاعت  رابطه ايمان و شفاعت، معيار گناه مغفور، عدم نياز سابقون به شفاعت، كليدي:هايهواژ

  كافران، مشفوعيت اصحاب يمين، مرضي الهي بودن مشفوعين. 
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  مقدمه

ه واسطه ست كه بدر قيامت ا» شفاعت«اسلام به عنوان آخرين دين الهي ضرورياتي دارد كه يكي از آنها 

 از آن شوند؛ مطلع شدنآن گروهي با دارا بودن صفاتي خاص، مشمول اين رحمت گسترده الهي مي

جدي  از اين جهت اهميت دارد كه هر شخصي با مطلع و معتقد شدن به نقش آن صفات تلاش صفات

  خواهد كرد كه خود را مزين به آن صفات كند. 

ت رخواسضرورت بحث آن است كه در جامعه اكنوني و در عصر حاضر تعداد بيشماري از مسلمانان د

زم رايط لاشو چشم گيري را جهت احراز  دهند و تلاش عمليشفاعت را تنها در دعاهاي خود بروز مي

  دهند. براي مشفوع بودن، از خود نشان نمي

اين  ر تاريخيليل سيداند به همين مسلمانان به مسئله شفاعت از زمان صدر اسلام تا به حال عنايت داشته 

ن يرامون ايپوليه اگردد؛ مفسران و انديشمندان علوم قرآني از همان قرون بحث به زمان نزول قرآن برمي

  اند. مسئله به تبادل آراء پرداخته

ود و خي مطالب لابلا گردد؛ در آغاز انديشمندان علوم قرآني درسير نگارشي بحث نيز به اوائل اسلام برمي

ت بحث ل اهميكردند در قرون بعدي به دليمفسران در برخورد با آيات شفاعت نظرات خود را بيان مي

  ن موضوع بود نوشته شد. ي كه منحصر در اييهاكتاب

ي نوشته شده؛ اين حسين شاهچراغتوسط محمد ١٣٦١در سال » ه الطاعهاثبات الشفاعه و ثمر«كتابي با عنوان 

  ست. اكتاب همان طور كه از نامش پيداست به جنبه اثبات شفاعت وضرورت و لزوم آن پرداخته 

در آن امامت،  چاپ شده كه ١٣٨٩در سال  زادهنوشته علي علي» اثبات عقائد شيعهكتابي نيز با عنوان 

 است؛ در ع شدهمهدويت، شفاعت و توسل با اتكا به آيات و روايات اثبات و نظر شيعه مورد تائيد واق

 ١٣٥٨ال سصري در نوشته علي اكبر نا» امامت و شفاعت«راستاي اثبات عقائد شيعه كتاب ديگري با عنوان 

  چاپ شده است. 

ي قاسمي مرتض سائل استغاثه، توسل و شفاعت نوشته شيخ جعفر كاشف الغطاء كهكتاب ديگري پيرامون م 

  به رشته تحرير در آمده است.  ١٣٧٣كاشاني ترجمه كرده و برآن شرحي نوشته در سال 

  هائي كه در اين رابطه نوشته شده عبارتند از: برخي از پايان نامه

؛ در اين پايان ١٣٩٤پور در سال ته غلام علي جانينوش» از ديدگاه علامه طباطبائي و سيدقطب شفاعت« ــ

خته فسر پردامه دو نامه به درك مفهوم شفاعت و برقراري يك رابطه معنوي با اولياء مقرب الهي از ديدگا

  شده است. 

ي منشادي و توسط فرزانه خان ١٣٩٠در سال » قلمرو شفاعت در قرآن و حديث و ردّ شبهات شفاعت« ــ

ل در سا» ياالله سبحانت و پاسخ به شبهات آن از نظر آيتبررسي مسئله شفاع«با عنوان  نامه ديگريپايان

  ه. نها بودي رد آ؛ عمده تلاش اين دو رساله بررسي شبهات پيرامون اين مسئله و بيان استدلال برا١٣٩٢
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  ٤٠٧ /     نقش ايمان در مشفوعين روز جزاء

 
» ئيطباطبالامهعبدالوهاب و عر فخررازي محمدبنالجباتحليل شفاعت از ديدگاه قاضي عبد بررسي و« ــ 

 وادي آملي بررسي تطبيقي موضوع شفاعت از ديدگاه علامه جو«اي؛ و نوشته زهرا حمزه ١٣٩١در سال 

يشمند يدگاه دو انددنامه مقايسه توسط فاطمه عبداللهي تهراني؛ اين دو پايان ١٤٨٩در سال » هريعلامه مط

  در جوانب مختلف شفاعت است. 

 ١٣٩٥در سال  »ي آنشناختهاي معناشناسي شفاعت در قرآن با رسم ميداننامع«اي نيز با عنوان پايان نامهــ 

 ول عناصر تحلي زاده نوشته شده در اين رساله به تصوير كامل شفاعت همراه با تجزيه وتوسط مهدي حسن

  مفاهيم كليدي اطراف شفاعت يعني نصرت، عهد، رضايت، شهادت و. . پرداخته شده است. 

ر چيز هيش از هاي ارزشمندي در اين راستا صورت گرفته، ولي آنچه بشود تلاشهمانطور كه ملاحظه مي

ين خوان از ا مورد توجه يك مسلمان است دانستن اين مسئله است كه چه صفاتي را بايد دارا باشد كه

بطه ر اين رارا د گسترده الهي برخوردار شود هر چند نويسندگان تا به حال در لابلاي مطالب خود نكاتي

دن به نبال رسيدته به اند ولي به صورت جداگانه و خاص به اين مطلب پرداخته نشده، لذا اين نوشيان كردهب

  هاي زير است. هاي ضروري براي رسيدن به آن پاسخگوئي به پرسشاين نكته است و گام

  رابطه ايمان و شفاعت چيست؟ــ 

  معيار گناه مورد بخشش كدام است؟ــ 

  قون به شفاعت چيست؟علت عدم نياز سابــ 

  شوند؟چرا كافران مورد شفاعت واقع نميــ 

  چه صفتي اصحاب يمين را سزاوار مشفوعيت كرده است؟ــ 

  

  شناسي. مفهوم٢
يون در وده و لغوب» ش ف ع«است؛ ريشه اصلي شفاعت » شفع و ايمان«واژگان اصلي در اين نوشته دو واژه 

خود  ه همانندن چيزى بو به معني پيوستن و ضميمه شد» وتر«مقابل معني آن تقريباً هم عقيده بوده و آن را 

د ه معني فربكه » وتر«براي عدد به كار رود اشاره به جفت بودن آن دارد در مقابل » شفع«اند؛ اگر دانسته

، ١، ج١٤٠٩يدي، بودن عدد است و اگر براي انسان به كار رود به معني ملحق شدن به ديگري است. (فراه

، ص ٢ج، ١٩٨٨ابن دريد، و  ٢٠١، ص ٣، ج١٤٠٤و ابن فارس،  ٣١٧، ص ٢، ج١٤١٤و فيومي،  ٢٦٠ص 

  )٢٤٦، ص ١١، ج١٤١٤و زبيدي،  ٨٦٩

 ام بلنديواسطه شدن شخصي كه داراي مق«در نزد مفسران عبارت است از » شفاعت«معناي اصطلاحي  

عريف تراد از كمبود در اين م» طرف كردن كمبودهاي اوبراي شخصي ديگر به جهت كمك و بر است

، ١٤٢٠ازي، و فخر ر ١٤١، ص ١، ج١٤٢٠دارا نبودن اعمال صالح و يا محدوديت آن است. (ابن عطيه، 

  )٢٦٨، ص ٢، ج١٣٧١و مكارم شيرازي،  ٢١، ص ٣، ج١٤١٤و رشيد رضا،  ٤٩٧، ص ٣ج
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ست. اخالف خوف ماطمئنان و  و معني آن آرامش و» ا م ن«اند كه ريشه آن آورده» ايمان«در معني لغوي 

و ابن  ٤٩٢، ص١٠، ج١٤٢١و ابن سيده،  ٢٠٧١، ص٥، ج١٣٧٦و جوهري،  ٣٨٨، ص٨، ج١٤٠٩(فراهيدي، 

و راغب  ٢٣، ص١٨، ج١٤١٤و زبيدي،  ١٧٨، ص٤، ج١٤١٥و فيروز آبادي،  ٢١، ص ١٣، ج١٤١٤منظور، 

  )٢٠٥، ص١، ج١٣٧٤اصفهاني، 

، ١٣، ج١٤١٤ظور، و ابن من ٤٩٢، ص ١٠، ج١٤٢١اند. (ابن سيده، ا كردهمعن» تصديق«را » ايمان«لغويون 

  )٣٠، ص١٣٨١و حيدري،  ١٢٥٩، ص٢، ج١٤١٠و موسي،  ١٧٨، ص٤، ج١٤١٥و فيروز آبادي،  ٢١ص

، ١٤١٤ن منظور، اند. (اباست ادعاي اجماع كرده» تصديق«به معني » ايمان«برخي از لغويون در اين كه 

  )٢٣، ص١٨، ج١٤١٤و زبيدي،  ٢٠٢، ص٦، ج١٣٧٥، و طريحي ٢١، ص١٣ج

صفت  »مومن«معني اصطلاحي ايمان با عنايت به اين كه صفت براي چه كسي واقع شود مختلف است اگر 

 ندگان ازده و بدهد صادق بواي كه به بندگانش ميخدا واقع شود به معني اين است كه خداوند در وعده

  )٤٩٢، ص١٠، ج١٤٢١و ابن سيده، ١٣٣، ص١، ج١٤٠٤س، عذاب او در امان هستند. (ابن فار

و  ا انديشهبا تحقيق يشود بايد سه حالت در او جمع شده باشد، شناسائى » ايمان«اگر انسان مزين به صفت  

و  ٢٠٥، ص١، ج١٣٧٤دل؛ اقرار بزبان و بيان كردن آن؛ عمل كردن با اعضاء و جوارح. (راغب اصفهاني، 

 )٢١، ص١٣، ج١٤١٤ابن منظور، 

رآن به قه در دليل اين امر اين است كه ايمان يك واژه مشكك است و مراحلي دارد در اولين مرحله ك

حله در مر آيد به معني تصديق است كه مرحله نخست يعني معرفت الهي استصورت متعدي به نفسه مي

ا رن مرحله ند است اييائي خداوكه مرحله پذيرش و تصديق صفت كبر» ايمان باالله«آيد يعني مي» باء«دوم با 

است و  عني اذعانمكه به » ايمان الله«آيد يعني مي» لام«اند در مرحله بعدي با وثاقت و اطمئنان نيز معنا كرده

، ٦، ج١٣٧٥وطريحي،  ٢٣، ص١٨، ج١٤١٤مرحله خضوع و پيروي اوامر و نواهي خداوند است. (زبيدي، 

 قيده خودعسليم تايمان، قرآن افرادي را كه اعتقاد دارند ولى ) با توجه به مراحل و مشكك بودن ٢٠٢ص

اد قوىتر ن و اعتقر ايماشوند و از طرفي هر قدنبوده و ايمانشان توام با عمل نيست منافق يا كافر شمرده مي

  )١٢٣، ص١، ج١٣٧١باشد تسليم محكمتر خواهد بود. (قرشي، 

  

  . رابطه ايمان و شفاعت٣
ه از آن كداست، سازي است و پايه اصلي تربيت ديني رابطه انسان با خو انسان تربيت دينيهدف شفاعت، 

باط اين ارت گسترش وشود به همين دليل تمامي قيود و شروط شفاعت در راستاي برقراري تعبير به ايمان مي

 داده ب الهياي كه در اثر وجود و شدت و ضعف ايمان، هم اجازه شفاعت به مومنان مقراست به گونه

  )٥٢٩، ص ٢٢، ج١٣٧١گردند. (مكارم شيرازي، شود، و هم مجرمان مومن در خور شفاعت ميمي
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م ر كنار هدي با اند ولدر قرآن به دليل اقتضائات تربيت ديني مشمولين شفاعت به طور واضح بيان نشده

ن هاي مشمولييژگگذاشتن چند آيه و تفسير عقلاني آنها و با بهره گيري از نظرات مفسران، برخي از وي

  آيد. شفاعت به دست مي

  

 . معيار گناه مغفور٤

فو مشمول ع شده و دانند قسمي كه منجر به مقت و خشم الهي از گناهكاربزرگان دين گناه را دو قسم مي 

  )٧٨٣، ص ٣، ج١٣٨٦شود و قسمي كه قابليت عفو الهي براي مجرم را دارد. (غزالي، واقع نمي

ه ا توجه بناهان بشود كه گناه آنها موجب مقت و خشم الهي نشود، آن گگناهكاراني ميشفاعت تنها شامل 

  گردند. استعمال واژه مقت در قرآن مشخص مي

  چهار بار به كار رفته: » مقت«در قرآن واژه  

  شود. قت ميمگناه كفر موجب  » . . .لاَّ مَقْتاًلا يزَيدُ الكْافِرينَ كفُْرُهُمْ عنِدَْ رَبِّهِمْ إِ«. . . فاطر  ٣٩در آيه ــ 

»  وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبيلاً هُ كانَ فاحِشَةً إِنَّقَدْ سَلَفَ لا تَنكْحُِوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما«نساء  ٢٢در آيه ــ 

 گردد. رعايت نكردن احكام الهي موجب مقت مي

پيروي نكردن از » هِ. . . اً عِندَْ اللَّ مقَْتتاهُمْ كَبُرَآياتِ اللَّهِ بِغيَْرِ سُلْطانٍ أَ الَّذينَ يُجادِلُونَ في«غافر  ٣٥در آيه ــ 

  حق سبب مقت الهي است. 

  گردد. هي ميب مقت النفاق موج» كَبُرَ مَقْتاً عِندَْ اللَّهِ أنَْ تقَُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ«صف  ٣در آيه ــ 

اهان را قيه گنبگردند و منشأ اصلي همه آنها كفر است، خداوند يبه جز گناهاني كه موجب مقت الهي م

  گيرد. بخشد يعني گناهي كه با وجود ايمان شخص انجام شود مورد شفاعت قرار ميمي

  

  هاي انساني در قيامت. شفاعت و گروه٥
حاب يمين شمال و اص سابقون، اصحابه در قيامت به سه دست» وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثلاَثةًَ«واقعه  ٧انسانها بنابر آيه 

  شوند، شمول و عدم شمول شفاعت براي اين سه دسته به قرار زيرا است. تقسيم مي

  

  . عدم نياز سابقون به شفاعت١. ٥
منون مو ٦١ه شوند و بنابر آيرسي وارد بهشت مياين گروه برخلاف اصحاب يمين و شمال، بدون حساب

ودند در بان سبقت گرفته از ديگر ر دنيادبه دليل اين كه » يْراتِ وَ هُمْ لَها سابقُِونَأوُلئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَ«

و ابن  ٣٨٧، ص ٢٩، ج١٤٢٠گيرند. (فخر رازي، آخرت نيز از اصحاب يمين در رفتن به بهشت سبقت مي

  )٦٥، ص١٨، ج١٤٢٠عاشور، 

ليل ند و به دشومين ايمان وارد جهنم ناين گروه مزين به دو صفت ايمان و عمل هستند به دليل دارا بود

  د. شوند پس براي ورود به بهشت نياز به شفاعت ندارندارا بودن عمل صالح وارد بهشت مي
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٤١٠

 
  . عدم شفاعت براي كافر٢. ٥

 ايمان، دو گونه است:آيات در ردّ شفاعت براي كفارِ بيمضمون 

  كنند:الف) آياتي كه به صورت عام شفاعت را نفي مي

ون در نظر گرفتن سياق، بد» فاعَةٌ. . نْها شَقْبَلُ مِاتَّقُوا يَوْماً لا تجَْزي نَفْسٌ عنَْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُ«بقره  ٤٨ در آيه

   رساند.به دليل اين كه نكره در سياق نفي است عموميت نفي شفاعت را مي» شفاعت«واژه 

يمان به ها نيز اد و آنهمواره در بهشت خواهند بو پنداشتندبا توجه به سياق آيه مربوط به يهود است كه مي

  )٢٢١، ص ١، ج١٣٧١حق نداشتند. (مكارم شيرازي، 

  كند. در هر دو صورت آيه نفي بر شفاعت بي ايمانان را ثابت مي

» لا شفَاعَةٌ. . .   بَيْعٌ فيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لاأْتِيَ يَوْمٌأنَْ يَ  قَبْلِيا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رزََقْناكُمْ مِنْ «بقره  ٢٥٤آيه 

-  بهه به ليسمش» لا«ه ك» شَفاعةٌَ«به دو قرائت خوانده شده » شفاعت«شبيه همين آيه است در اين آيه واژه 

، ص ٦، ج١٤٢٠زي، راو فخر ٤٨٩، ص ٢، ج١٤٢٠ن عاشور، باشد. (ابنفي جنس مي» لا«كه » شفَاعَةَ«باشد و 

  )٣٤٣، ص ١، ج١٤٢٢عطيه،  و ابن ٥٣١

تل يست. (مقانگونه شفاعتي يعني در قيامت هيچدر هر دو قرائت اگر آيه را جداي از سياق در نظر بگيريم 

  )٣٠٣، ص ١، ج١٤١٨و قاسمي،  ١٠٣، ص ١، ج١٤٢٣بن سليمان، 

د بودند ند ومعتقنستتاداگر سياق آيه را لحاظ كنيم نفي شفاعت براي يهوديان است كه خود را نژاد برتر مي 

، ١٤٠٧و زمخشري،  ١٤١، ص ١، ج١٤٢٢بينيند. (ابن عطيه، كه در قيامت به دليل شفاعت انبياء عذاب نمي

، ١، ج١٤٢٠ا و ابن عاشور، ٧١، ص ١، ج١٤٢٥و قطب،  ٤٩٧، ص ٣، ج١٤٢٠و فخر رازي،  ١٣٧، ص ١ج

و ٢٦٦، ص ١، ج١٤٠٨بوالفتوح رازي، و ا ١٦١، ص١، ج٢٠٠٨وطبراني،  ٢١، ٣، ج١٤١٤ورضا،  ٤٧١ص 

  )٤٤، ص ١، ج١٤١٢طبرسي، 

  شود. مانند آيه قبل در هر دو احتمال رد شفاعت براي كفار ثابت مي

» طاعُ لا شَفِيعٍ يُ وَ مِيمٍ، حَمِنْ  ما لِلظَّالِمِينَ«آيات ديگري نيز دلالت بر عدم شفاعت براي كفار دارند از جمله: 

شعر به مكه وصف  ن قاعدهو اي» الظَّالِمِينَ«ميم و شفيع براي آنان با توجه به لفظ كه از طرفي دليل عدم ح

ظلم آنان به دليل » ظيملظَُلمٌْ عَ إِنَّ الشِّرْكَ«عليت است ظالم بودن آنان است و از طرفي ديگر با توجه به 

   نان است.آماني ل بي ايشود كه عدم شفيع براي آنان به دليشرك و عدم ايمان آنان است؛ نتيجه اين مي

  ست. اوبي بارز به خ» دِيقٍ حمَِيمٍصَفَما لنَا مِنْ شافعِِينَ وَ لا «شعراء  ١٠١و  ١٠٠اين امر از زبان كافران در آيه

رساند با اي در اين جا مطرح است و آن اين كه اين آيات كه نفي عمومي شفاعت در قيامت را ميشبهه

كند و محل بحث اين نوشته است تناقض ظاهري دارد رفع تناقض بات ميآياتي كه شفاعت در قيامت را اث

و در برخي به اين صورت است كه قيامت مواضع گوناگون دارد كه در برخي مواطن آن شفاعت نيست 

فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ «مومنون  ١٠١طور كه پرسش و عدم پرسش در قيامت در آيات مواطن شفاعت هست، همان
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  ٤١١ /     نقش ايمان در مشفوعين روز جزاء

 
به دليل مواطن گوناگون است. » بَعْضٍ يَتسَاءلَُونَ  وَ أقَْبَلَ بعَْضُهُمْ عَلى«صافات  ٢٧و » وَ لا يَتَساءلَُونَيَومَْئذٍِ 

  ) ٣٠٣، ص ١، ج١٤١٨(قاسمي، 

فَما تَنْفَعُهمُْ «مدثر  ٤٨اي به حال آنان ندارد مانند آيه رساند كه شفاعت هست ولي فائدهب)آيات ديگر مي

  » فِعِينَشفَاعَةُ الشَّا

فاعت به طور د، زيرا شانتهبرخي ردّ شفاعت در اين آيه براي بي ايمانان كافر را، سالبه به انتفاع موضوع دانس

ابليت قدارند نبردن از شفاعت ايمان است و كفار ايمان به علت اين كه شرط بهرهكلي ردّ نشده بلكه 

و  ٣٠٢، ص ١١ج، ١٣٣٨ستند. (حائري تهراني، مشفوع بودن را ندارند و موضوعاً از بحث شفاعت خارج ه

 ١١٥، ص ١٧، ج١٤١٩و مدرسي،  ٢٧٣، ص ٧، ج١٤٢٠خان، و صديق حسن ٣٧٤، ص ٦، ج١٣٨٦ي، نهاوند

  ) ٣٧٠، ص ١٤، ج١٣٧٢شاه، و سلطان علي ١٥٤، ص ٢٠، ج١٣٧٤وطباطبائي، 

به  دن انسانشمتوسل  اند كه شفاعتدهاند و آوربرخي در تفسير آيه به بيان عامل و وسيله شفاعت پرداخته

، ١٤٢٥مغنيه، (ود؟! مقام بالاتر است كافر كه ايمان به خدا و نبي(ص) و قرآن ندارد به چه چيزي متوسل ش

  )٥١٩، ص ٣، ج١٤١٦و سمرقندي،  ١٠٥، ص ٢٩، ج١٤١٢و طبري،  ٧٧٨

ه قائلند ك اند وآيه اشاره كردهايمان، به مفهوم صراحت آيه در ردّ شفاعت كفار بي برخي نيز به دليل

لي اين بند وياتخصيص آيه گوياي اين مطلب است كه قومي از اهل توحيد با شفاعت از جهنم رهائي مي

  )٧١٦، ص ٣٠، ج١٤٢٠رازي، و فخر ٣٠٥، ص ٢٩، ج١٤٢٠عاشور،  قوم كفار نيستند. (ابن

  )٢٤٣، ص ١٠تا، جاند. (بروسوي، بيكات اشاره كردهبرخي به همه اين ن

ار ه عقاب كفكاند علاوه بر آياتي كه در ردّ شفاعت كفار وارد شده، برخي از مفسران ادعاي اجماع كرده

كاشاني، و  ١٨٧، ص ١٠و طوسي، بي تا، ج ٥٩٣، ص ١٠، ج١٣٧٢رود. (طبرسي، با شفاعت از بين نمي

  )٧٥، ص ١٠تا، جبي

نيامده » شفاعت«لفظ  هر چند» يَشاء  لِمَنْونَ ذلِكَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يغَْفِرُ ما دُإنَِّ اللَّهَ لا يَغفِْرُ أَ «نساء  ٤٨در آيه 

رك را ه جز شبكند كه خداوند همه گناهان ولي سخن از مغفرت و بخشش الهي است و به روشني بيان مي

ان ايمان هم اينو  آيدبخشد پيداست كه وقتي پاي شرك از دامن بنده بريده شود پاي ايمان به ميان ميمي

 ١٩٠، ص ١، ج١٤٢٢و ثعلبي،  ١٦٢، ص ١، ج٢٠٠٨شود. (طبراني، است كه موجب شفاعت در آخرت مي

  )١٤٩، ص ١، ج١٤٣٠و جرجاني، 

 كه كفار ري استآيد كه براي عدم ورود به جهنم، ايمان شرط ضرواز بررسي آيات اين نتيجه به دست مي

  براي آنان حتمي است. اين شرط را ندارند لذا ورود به جهنم 

 
  . مشفوع بودن اصحاب يمين٣. ٥

  ارد:ددقت در آيات حاكي است كه مشفوعين، اصحاب يمين هستند؛ وضوح مطلب نياز به مقدماتي 
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٤١٢

 
 مه اعماله، ولى اند، گروهي كه ايمان و عمل صالح ندارند و گروهي كه ايمان آوردهمجرمين دو طائفه 

  آنها صالح نبوده، گروه اول كفار و گروه دوم اصحاب يمين هستند. 

طه بان سعادت و نقصاح» ميمنة«يا » اصحاب يمين«است؛ » شؤم«مقابل واژه » ي م ن«از ريشه » يمين«واژه 

ه اني كه نامباشند همان كسكه صاحبان شقاوت و بدبختي هستند مي» مشئمه«يا » اصحاب شمال«مقابل 

  )١٣١، ص٢٧، ج١٤١٥شود. (آلوسي، اعمالشان به دست راستشان داده مى

ينِ، صحْابَ الْيَمِلَّا أَإِرَهيِنَةٌ،  كلُُّ نَفْسٍ بمِا كَسَبَتْ«مدثر سه صفت براي اصحاب يمين آمده:  ٤٢تا  ٣٨در آيه 

ينَ، وَ لَمْ نَكُ نطُْعِمُ مِنَ المُْصَلِّ مْ نكَُ لَ وا: فِي جَنَّاتٍ يَتَساءلَُونَ، عنَِ الْمُجْرِميِنَ ما سَلَكَكمُْ فِي سقََرَ؟ قالُ

فاعَةُ فَما تَنْفَعُهُمْ شَ ليَْقِينُ، اتَّى أَتاناَ حَدِّينِ، مِ الالْمِسْكيِنَ، وَ كُنَّا نَخُوضُ معََ الْخائِضِينَ، وَ كُنَّا نُكذَِّبُ بِيَوْ

ز رند، و اها قرار داهر كسى گروگان عمل خويش است، به جز اصحاب يمين، كه در بهشت» «الشَّافِعِينَ

ه بوديم، و ران نبگويند: ما از نمازگزاپرسند: چرا دوزخى شديد؟ مييكديگر سراغ مجرمين را گرفته، مى

ب ا تكذيتجوگران در جستجو بوديم، و روز قيامت رخورانديم، و هميشه با جسمسكينان طعام نمي

دى براى ان سوكرديم، تا وقتى كه يقين بر ايمان حاصل شد، در آن هنگام است كه ديگر شفاعت شافعمى

  ». آنان ندارد

  نكات مرتبط به بحث در آيه:

ا ر ياناصحاب يمين به علت متصف بودن به ايمان الهي صفات جهنم الف) نداشتن صفات جهنميان:

ورت كه ه اين صباست » خالق، خلق و خويشتن«ندارند اين صفات در اين آيه مربوط به ارتباط انسان با 

رابطه  اط باذكر نماز رمزى است براى رابطه خالق و مخلوق، زكات و ترك مجالس اهل باطل، در ارتب

روع و شز توحيد امور ت اين اانسان با خلق و اجتماع است و ايمان به قيامت در ارتباط با خويشتن انسان اس

  )٢٥٤، ص ٢٥، ج١٣٧٢شود. (مكارم شيرازي، به معاد ختم مي

ه بد ولي انشود پس آنان مرتكب گناه شدهشفاعت شامل آنها مي ب) برخورداري از شفاعت شافعان:

، ٤ج ،١٤٢٣يمان، اند. (مقاتل بن سلدليل متصف بودن به ايمان مشمول شفاعت شده و از عقاب دور مانده

 ٢٦٠، ص ١، ج١٣٧٤و طباطبائي،  ١٥١، ص ١، ج١٣٦٢و طالقاني،  ٣٠٣، ص ١، ج١٤١٨و قاسمي،  ٥٠٠ص 

  )٢٤٣، ص ٢٠و ج 

ز اي ادر مصداق اصحاب يمين اختلاف است گروهي اطفال، ملائكه، طائفه ج) انسان بودن آنان:

 اند.ستهن دانرا از مصاديق آ مكلفين يا كساني كه در يوم ميثاق در طرف راست حضرت آدم (ع) بودند

 )٦٥٦، ص ٤، ج١٤٠٧و زمخشري  ١٠٥، ص ٢٩، ج١٤١٢(طبري، 

دارند و تكليف ن وتيار اما قول به ملائكه بودن براي اصحاب يمين قابل نقد است به دليل اين كه ملائكه اخ 

  )١٤٧ ، ص١٥، ج١٤١٥ايمان به خدا، زماني ارزش دارد كه شخص مخير و مكلف باشد. (آلوسي، 
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  ٤١٣ /     نقش ايمان در مشفوعين روز جزاء

 
ه ايمان ودن ببررسي آيات در مورد اصحاب يمين حاكي از اين مطلب است كه اين گروه به دليل مزين ب

ا هم ره بهشت بگير عمل صالح مجوز ورود به دليل نداشتن و يا محدوديت چشمشوند ولي وارد جهنم نمي

  رند. آودست ميندارند ولي در سايه شفاعت كمبود آنان جبران و سعادت ورود به بهشت را به 

  

  . مرضي خدا بودن مشفوعين٦
ه آيه نوشته س ر ايندر آياتي از قرآن به ايمان داشتن و رضايت خداوند از دين مشفوعين، اشاره شده كه د

  گردد. در اين زمينه بررسي مي

اوند شده؛ رضايت خد بهفاعت مشروط شدر اين آيه » وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى«انبياء  ٢٨. در آيه ١. ٦ 

تعلق ز بيان مآيه ا اي به اين كه مراد رضايت خداوند از شافع يا مشفوع است، ندارد همين طوراما اشاره

  رضايت كه دين است يا فعل آنان، ساكت است. 

  لذا دو نكته در آيه قابل توجه است: 

  ارتضاء از شافع يا مشفوع هر دو در آيه محتمل است.  نكته اول:

  و دليل مراد رضايت از مشفوع است:به د

 ٥٣ مثل آيه فع فلانيجاره بيايد يعني واسطه شده براي كمك به ن» لام«شفع متعدي به نفسه است اگر با ــ 

  )٣٨٨، ص١٣٨١(حيدري، ». شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا فَهَلْ لنَا منِْ«اعراف: 

كه  ه دليل اينت كه خدا از او راضي است باست يعني شفاعت براي كسي اس» ه«ضمير » ارتضي«مفعول ــ 

، ١٤٢٠عاشور،  خواهد و رابط آن در اين جا لزوماً مفعول خواهد بود. (ابنرابط صله مي» من«موصول 

  ) ٣٩، ص ١٧ج

دين  وز ايمان ارضايت  را» ارتضاء«اكثر قريب به اتفاق مفسراني كه نظراتشان ديده شده مراد از  نكته دوم:

، ١٤١٦ندي، و سمرق ١٤، ص ١٧، ج١٤١٢طبري،  ٧٦، ص ٣، ج١٤٢٣سليمان، مقاتل بند. (انآنان دانسته

، ١٤٠٨ح رازي، الفتووابو ٧٢، ص ٧، ج١٣٧٢و طبرسي،  ٤٩٩، ص ٢، ج٢٠٠٠و قشيري،  ٤٢٥، ص ٢ج

 ٣٢٧، ١٤١٦و محلي،  ٤٢٤، ص ٧، ج١٤٢٠و ابوحيان،  ١٣٧، ص ٢٢، ج١٤٢٠رازي، و فخر ٢٢٠، ص ١٣ج

، ص ١٩، ج١٤٠٦و صادقي تهراني،  ٣٩٤، ص ١٣، ج١٣٧١و مكارم شيرازي،  ٤٤٣، ص ٥، ج١٣٧٨نيه، و مغ

  )٣٩٠، ص ١٤، ج١٣٧٤وطباطبائي،  ٤٥٥ ٣، ج١٤١٩و ابن عجيبه،  ٣٢، ص ٩، ج١٤١٥و آلوسي،  ٢٧٦

  از صفات مشفوعين است. » رضايت خداوند از دين و ايمان آنان«رساند كه پس آيه مي

  » ه قولاًو رضي ل الرَّحْمنُ يَومَْئِذٍ لا تَنْفعَُ الشَّفاعَةُ، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ«طه  ١٠٩. آيه ٢. ٦

بدل از  »من«گر امفعول تنفع باشد مراد مشفوع است و » من«در اين آيه دو احتمال متصور است اگر نقش 

 إلا«عني يرا در تقدير گرفت » تشفاع«شفاعت باشد نقش آن فاعل است كه در اين صورت بايد واژه 

  )٢٥١، ص ٦، ج١٤١٥(درويش، ». شفاعة من أذن له
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٤١٤

 
اي هيژگيودر حالت اول مشفوع و در حالت دوم شافع مرضي خدا است اگر حالت اول اثبات شود جزء 

  هاي شافع بوده و محل بحث نيست. مشفوع و محل بحث است و در حالت دوم از ويژگي

  

  نظرات مفسران: 
، ١٦ج، ١٤١٢و طبري،  ١٩٢ ٢، ج١٩٨٠(فراء،  :مراد از مرضي خدا بودن، مشفوعين هستندالف) 

 ٣٨٥، ص ٧ج، ١٤٢٠حيان، و ابو ٢٦٠، ١٤١٩و عكبري،  ١٨٩ص  ،١٣، ج١٤٠٨الفتوح رازي، و ابو ١٥٧ص 

، ١٣٧٨مغنيه، و  ٤٢١، ص ٣، ج١٤١٩و ابن عجيبه،  ٢٣، ص ٦تا، جبيو كاشاني،  ٢٤ ٢، ج١٤٠٣و مهائمي، 

  )٤٠١، ص ٥ج

تا، و طوسي، بي ٤١٣، ص ٢، ج١٤١٦دي، (سمرقن :ب) مراد از مرضي خدا بودن شافعين هستند

  )٣٧٣، ص ٤، ج١٤٢٠و صديق حسن خان،  ١٤٩، ص ٧، ج١٤١٨و قاسمي،  ٢١١، ص ٧ج

 ٦٦١، ص٥، ج١٤١٩و شيخ زاده  ٨٩، ص ٣، ج١٤٠٧(زمخشري،  :ج) هر دو نظر محتمل است

  )٨٩، ص ٣، ج١٣٧٣شكوري، ا

 زيرا مسلم است كه شافع مورد رضايت خداست و :د) قول به رضايت براي مشفوع ارجح است

اعت ثبوت شف يل بربيان آن در آيه ايضاح واضحات است؛ قائل اين نظر ادعا كرده كه اين آيه قويترين دل

او  فاعتت براي شدر حق فساق است زيرا خداوند به قول او كه توحيد است راضي است و همين رضاي

  )١٠٢، ص ٢٢، ج١٤٢٠رازي، كافي است. (فخر

و  بحث نفع »لا تنفع«مفعولي و مراد مشفوع است زيرا » من«نتيجه تحليل و بررسي اين است كه ظاهراً نقش 

 »رحمن«ظ از لف كند كه پيداست فائده شفاعت براي مشفوع است از طرفي براي خداوندفائده را مطرح مي

رضي «ين در اشود علاوه بر استفاده كرده كه سخن از لطف و رحمت پروردگار است كه شامل مشفوع مي

ار كنيز به  قاد محضل براي اعتعقيده و باور است؛ زيرا واژه قو» قول«به احتمال قوي مراد از » له قولاً 

 ) ٥٢٨، ص١٩٧٩و زمخشري،  ٥٦١، ص٦، ج١٤٢١و ابن سيده،  ٦٨٨، ص١٤١٢رود. (راغب، مي

با  في است ونسان مخهاي اطور كه خواستههماناند كه د است را اين دانستهعلت اين كه قول به معني اعتقا

 ،١٤١٤ر، ن منظوشود. (ابشود اعتقاد انسان نيز مخفي است و با قول او شناخته ميقول و سخن بارز مي

  )٥٧٢، ص١١ج

 وَ أْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ يَ  نْ بَعدِْ أنَْلَّا مِ شَيْئاً إِ وَ كَمْ مِنْ مَلكٍَ فِي السَّماواتِ لا تغُْنِي شفَاعَتُهمُْ «نجم  ٢٦. آيه ٣. ٦

  » يَرْضى

ري كه ده به طوازل شنسياق آيه اين است كه مشركين قائل به شفاعت بتها بودند، و آيه در ردّ عقيده آنان 

دارند  زد خداناي كه منزلت عالي در بطلان قول آنان از طريق فحواي خطاب صورت گرفته يعني ملائكه

، ٢٧، ج١٤٢٠اشور، عتوانند شفاعت كنند. (ابن كنند پس بتها به طريق اولي نميبدون اذن خدا شفاعت نمي

  )١١٨ص 
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  ٤١٥ /     نقش ايمان در مشفوعين روز جزاء

 
اذن » رضيي«و » اءلمن يش«پيداست شافع ملائكه هستند ولي مراد از اذن دادن به » ملك«با توجه به لفظ 

  دادن به شافع است يا مشفوع نظرات مختلفي بيان شده:

و سمرقندي،  ٣٨، ص ٢٧، ج١٤١٢و طبري،  ١٦٣، ص ٤، ج١٤٢٣مان، الف) مراد شافع است. (مقاتل بن سلي

و ابن عجيبه،  ٥٩، ص ١٤، ج١٤١٥و آلوسي،  ٤٣٣، ص ٢٧، ج١٤٠٦وصادقي تهراني،  ٣٦٢، ص ٣، ج١٤١٦

و  ٢٥٧، ص ٢٨، ج١٤٢٠و فخر رازي،  ٢٩، ص ١٦، ج١٤٠٤و حسيني همداني،  ٥٠٩، ص ٥، ج١٤١٩

  )٦٣، ص ١٩، ج١٤٧٤طباطبائي، 

، ص ٦، ج٢٠٠٨، اند. (طبرانيب) مراد شافع است و احتمال مشفوع بودن را به عنوان يك قول مطرح كرده

  )٢٦٨، ص ٩، ج١٣٧٢و طبرسي،  ١٤٢

  )٣٠١، ص ٤، ج١٣٧٦و اشكوري،  ٨٢، ص ٩تا، جج) هر دو را قائلند. (كاشاني، بي

است » اذني«لق به ارد يا متعددو احتمال » يَشاءُ وَ يَرضْىلِمَنْ  «در » لام«نتيجه تحليل و بررسي اين است كه 

ين كه و دوم ا اضي شدكنند بعد از اين كه خدا به آنها اذن داد و به شفاعت آنها ريعني ملائكه شفاعت مي

، ٢٨ج، ١٤٢٠زي، باشد. (فخر رامحذوف مي» ياذن«آيد و مفعول همان است كه بر سر مشفوع له مي» لام«

 )٢٥٦ص 

مانند  ر حرف جريهشود كه با استعمال مي» باء، الي و لام«با حروف جر » اذن«ررسي احتمال اول: فعل ب 

ازه و معنى اج هي شود بمتعد» لام«شود، وقتي با بسياري از افعال ديگر اندكي تغيير در معناي آن ايجاد مي

، ١٠، ج١٤٢١و ابن سيده،  ٩، ص ١٣، ج١٤١٤و ابن منظور،  ٥٦، ص ١، ج١٣٧١گوش دادن است. (قرشي، 

  )١٦٣، ص١، ج١٣٧٤و راغب اصفهاني،  ٢١، ص١٣٨١حيدري،  ٩٦ص 

ئكه كه ك از ملادادن به ملائكه براي شفاعت اين است كه خداوند به هر ي» اذن«در اين صورت مراد از 

ه به د كه ملائكرسانمي» نُوانَ آمَوَ يسَتَْغْفِروُنَ لِلَّذِي«غافر  ٧بخواهد اجازه شفاعت مي دهد همان طور كه آيه 

به ١١٨، ص ٢٧ج ،١٤٢٠و ابن عاشور،  ٦٣، ص ١٩، ج١٣٧٤استغفار و شفاعت مومنان مشغولند. (طباطبائي، 

يمان ائكه عنوان يك احتمال) با توجه به قاعده وصف مشعر به عليت است علت استغفار و شفاعت ملا

  مشفوعين است. 

  

 بررسي احتمال دوم

وَ لا «اء انبي ٢٨ د مثل آيهآيد پس مراد مشفوعين هستنهمان است كه بر سر مشفوع له مي» يشَاءُلِمَنْ «لام در 

  )٢٣٨، ص ٩تا، جبي و حقي بروسوي، ١١٨، ص ٢٧، ج١٤٢٠(ابن عاشور، » يشَْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى

 وه هستند ملائك افع در آيهدر آيه رضايت الهي از مشفوعين است زيرا ش» يَرْضى«علاوه بر آن مراد از 

  ملائكه مصون از گناه بوده و مسلماً مرضي الهي هستند. 
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٤١٦

 
ن كه در اي آيديبا پذيرش اين امر كه داشتن ايمان براي مشفوع بودن كافي است اين شبهه پيش م شبهه:

ه به ارند كد طمئنانتوانند گناه كنند زيرا اصورت مومنان هيچ خوفي نخواهند داشت و با خيالي آسوده مي

  شوند؟!دليل داشتن ايمان مشمول شفاعت مي

ده در الهي كر ه مشيتبكند و آن اين كه آيه شفاعت را مقيد نكته لطيفي در اين آيه پاسخ شبهه را بيان مي

ا نه. يشود يماند زيرا در صورت ارتكاب گناه مطمئن نيست كه مشمول شفاعت منتيجه انسان مردد مي

  ) ١١٨، ص ٢٧، ج١٣٧٤و ابن عاشور،  ٢٦٠، ص ٢٨، ج١٤٢٠(فخر رازي، 

لاش س و تپاسخ ديگري كه داده شده اين كه ايمان عنصري است كه هم ايجاد آن در قلب، تهذيب نف

وامل وده و عبداري آن محتاج تلاش و تهذيب نفس است زيرا بسيار حساس و متغير خواهد و هم نگهمي

يت، ا تقوري مانند زوال نعمت، سلب توفيق، واقع شدن در بليات طبيعي و تسلط شيطان آن گوناگون

ر وامل ديگر از عكنند پيداست كه در راستاي تغيير در ايمان نقش معاصي پررنگتتضعيف و حتي نابود مي

، ص ٩، ج١٣٦٩، است چه بسا ارتكاب به يك معصيت ايمان چندين ساله فردي را به نابودي بكشاند. (طيب

١٦٥(  

  

   گيرييجهنت
 به وجود ايمان رابطه در سايه سازي و تقويت رابطه خالق و مخلوق است كه اينهدف از شفاعت انسانــ 

  آيد. مي

ين يامت اقهر گناهي كه موجب خشم و مقت الهي نگردد در خور بخشش و مغفرت الهي هست لذا در ــ 

  شوند. دسته از گناهان با شفاعت آمرزيده مي

داشتن  هشت بدونبود به سابقون به دليل اين كه علاوه بر ايمان از اعمال صالح نيز برخوردارند شرايط ورــ 

  شفيع را دارا هستند. 

  ند. ا ندارركافران به دليل نداشتن ايمان و آلوده بودن به شرك صلاحيت برخورداري از شفاعت ــ 

صالح  مي اعمالكن و يا شوند ولي به دليل نداشتجهنم برده نمي اصحاب يمين به دليل دارا بودن ايمان بهــ 

  براي ورود به بهشت نيازمند شفاعت هستند. 

ن صفت به اي مهمترين صفت مشفوعين مرضي خدا بودن آنان است كه به دليل دارا بودن ايمان متصفــ 

  اند. گشته

وعيت در ولاً مشفزيرا ا ايمان قابل قبول نيستشبهه ترغيب به گناه به دليل مشفوع بودن، براي متصفان به ــ 

ت عوامل و تح آيات مقيد به مشيت الهي شده ثانيآً ايمان كه شرط اصلي مشفوع بودن است متغير بوده

  گردد. خاصي تضعيف و حتي نابود مي
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  ٤١٧ /     نقش ايمان در مشفوعين روز جزاء

 
  و مآخذ فهرست منابع

بيروت،  -لعلمية الكتب ادارجلد، ١١)، المحكم و المحيط الأعظم، ١٤٢١ابن سيده، على بن اسماعيل، (ــ 

  چاپ: اول. 

م، چاپ: ق -لامي جلد، مكتب الاعلام الاس٦)، معجم مقاييس اللغة، ١٤٠٤ابن فارس، احمد بن فارس، (ــ 

  اول. 

  سوم.  بيروت، چاپ: -جلد، دار صادر ١٥)، لسان العرب، ١٤١٤ابن منظور، محمد بن مكرم، (ــ 

سسة جلد، مؤ٣٠ور، ر التحرير و التنوير المعروف بتفسير ابن عاش)، تفسي١٤٢٠عاشور، محمدطاهر، (ابنــ 

   بيروت، چاپ: اول. -بنان ل -التاريخ العربي 

 - مصر  - س زكي جلد، حسن عبا٥)، البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد، ١٤١٩عجيبه، احمد، (ابنــ 

  قاهره، چاپ: اول. 

لد، دار الكتب العلمية، ج٦الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز،  )، المحرر١٤٢٢عطيه، عبدالحق بن غالب، (ابنــ 

  پ: اول. بيروت، چا -بنان ل -منشورات محمد علي بيضون 

 - لبنان  -ر و مكتبة الهلال جلد، دا١)، تفسير غريب القرآن (ابن قتيبه)، ١٤١١قتيبه، عبداالله بن مسلم، (ابنــ 

  بيروت، چاپ: اول. 

جلد، آستان ٢٠آن، )، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القر١٤٠٨ن على، (ابوالفتوح رازى، حسين بــ 

  شهد مقدس، چاپ: اول. م -يران ا -هاى اسلامى قدس رضوى، بنياد پژوهش

بيروت،  - لبنان  -جلد، دار الفكر ١١)، البحر المحيط فى التفسير، ١٤٢٠ابوحيان، محمد بن يوسف، (ــ 

  چاپ: اول. 

 تهران، چاپ: -ايران  - جلد، دفتر نشر داد ٤)، تفسير شريف لاهيجى، ١٣٧٣على، ( اشكورى، محمد بنــ 

  اول. 

  ول. ادمشق، چاپ:  - سوريه  -جلد، مطبعة الترقي ٦)، بيان المعانى، ١٣٨٢غازى، عبدالقادر، (آلــ 

دار  جلد،١٦ي، ع المثان)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السب١٤١٥آلوسى، محمود بن عبداالله، (ــ 

  يروت، چاپ: اول. ب -بنان ل -الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

ار إحياء التراث دجلد، ١٠)، الكشف و البيان المعروف تفسير الثعلبي، ١٤٢٢ثعلبى، احمد بن محمد، (ــ 

  اول.  بيروت، چاپ: -لبنان  -العربي 

 - جلد، دار الفكر ٢الدرر فى تفسير القرآن العظيم، )، درج ١٤٣٠جرجانى، عبدالقاهر بن عبدالرحمن، (ــ 

  عمان، چاپ: اول.  -اردن 

 - ر العلم للملايين جلد، دا٦)، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، ١٣٧٦جوهرى، اسماعيل بن حماد، (ــ 

  بيروت، چاپ: اول. 

  اول.  تهران، چاپ: -ايران  -ة جلد، دار الكتب الإسلامي١٢)، مقتنيات الدرر، ١٣٣٨حائرى طهرانى، على، (ــ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            13 / 16

http://jnrihs.ir/article-1-153-fa.html


  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٤١٨

 
 تهران، چاپ: -ايران  - جلد، لطفى ١٨)، انوار درخشان در تفسير قرآن، ١٤٠٤حسينى همدانى، محمد، (ــ 

  اول. 

 بيروت، چاپ: -لبنان  -جلد، دار الفكر ١٠تا)، تفسير روح البيان، (بيحقى برسوى، اسماعيل بن مصطفى، ــ 

  اول. 

ز العالمي للدراسات جلد، المرك١)، معجم الأفعال المتداولة و مواطن استعمالها، ١٣٨١حيدرى، محمد، (ــ 

  قم، چاپ: اول.  -الاسلاميه 

حمص، چاپ:  -سوريه  -جلد، الارشاد ١٠)، اعراب القرآن الكريم و بيانه، ١٤١٥الدين، (درويش، محىــ 

  چهارم. 

 جلد،٢آن الكريم، تفسير ابن وهب المسمى الواضح فى تفسير القر )،١٤٢٤دينورى، عبداالله بن محمد، (ــ 

  يروت، چاپ: اول. ب -بنان ل -دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

صفهانى)، ا)، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن (راغب ٠١٣٧٤راغب اصفهانى، حسين بن محمد، ــ 

  وم. دتهران، چاپ:  -جلد، مرتضوي ٤

 - لبنان  -ار المعرفة جلد، د١٢)، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، ١٤١٤محمد رشيد، ( رضا،ــ 

 بيروت، چاپ: اول. 

  اول.  بيروت، چاپ: -جلد، دار صادر ١)، أساس البلاغة، ١٩٧٩زمخشرى، محمود بن عمر، (ــ 

ل فى وجوه عيون الأقاوي)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و ١٤٠٧زمخشرى، محمود بن عمر، (ــ 

  وت، چاپ: سوم. بير -بنان ل -جلد، دار الكتاب العربي ٤التأويل، 

جلد، مؤسسة الأعلمي ٤)، بيان السعادة في مقامات العبادة، ٠١٤٠٨شاه، سلطان محمد بن حيدر، سلطان علىــ 

  بيروت، چاپ: دوم.  -ان لبن -للمطبوعات 

 - لبنان  -الفكر  جلد، دار٣ر السمرقندى المسمى بحر العلوم، )، تفسي١٤١٦سمرقندى، نصر بن محمد، (ــ 

  بيروت، چاپ: اول. 

 ٨ البيضاوى،  )، حاشيه محيى الدين شيخ زاده على تفسير القاضى١٤١٩زاده، محمد بن مصطفى، (شيخــ 

  يروت، چاپ: اول. ب -بنان ل -جلد، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

 -، فرهنگ اسلامى جلد٣٠)، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، ١٤٠٦ى، محمد، (صادقى تهرانــ 

  قم، چاپ: دوم.  -ايران 

لعلمية، اجلد، دار الكتب ٧)، فتح البيان فى مقاصد القرآن، ١٤٢٠خان، محمدصديق، (حسنصديقــ 

  پ: اول. بيروت، چا -بنان ل -منشورات محمد علي بيضون 

  چهارم.  تهران، چاپ: -ايران  -جلد، شركت سهامى انتشار ٦)، پرتوى از قرآن، ١٣٦٢مود، (طالقانى، محــ 

يه قم، دفتر جلد، جامعه مدرسين حوزه علم٢٠)، ترجمه تفسير الميزان، ١٣٧٤طباطبايى، محمدحسين، (

  قم، چاپ: پنجم.  -يران ا -انتشارات اسلامى 
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  ٤١٩ /     نقش ايمان در مشفوعين روز جزاء

 
لكتاب اجلد، دار ٦انى)، )، التفسير الكبير: تفسير القرآن العظيم (الطبر٢٠٠٨طبرانى، سليمان بن احمد، (ــ 

  ول. ااربد، چاپ:  -اردن  -الثقافي 

تهران،  - ايران  -جلد، ناصر خسرو ١٠)، مجمع البيان في تفسير القرآن، ١٣٧٢طبرسى، فضل بن حسن، (ــ 

  چاپ: سوم. 

 - جلد، دار المعرفة ٣٠)، جامع البيان فى تفسير القرآن (تفسير الطبرى)، ١٤١٢، (طبرى، محمد بن جريرــ 

  بيروت، چاپ: اول.  -لبنان 

  سوم.  تهران، چاپ: - جلد، مرتضوي ٦)، مجمع البحرين، ١٣٧٥طريحى، فخر الدين بن محمد، (ــ 

 -لبنان  -ث العربي ء التراجلد، دار إحيا١٠طوسى، محمد بن حسن، (بي تا)، التبيان في تفسير القرآن، ــ 

  بيروت، چاپ: اول. 

  دوم.  تهران، چاپ: -ايران  -جلد، اسلام ١٤)، اطيب البيان في تفسير القرآن، ١٣٦٩طيب، عبدالحسين، ، (ــ 

 - عربستان  -دولية جلد، بيت الأفكار ال١)، التبيان في إعراب القرآن، ١٤١٩عكبرى، عبداالله بن حسين، (

  رياض، چاپ: اول. 

علمى و فرهنگى  جلد، شركت انتشارات٤)، احياء علوم الدين (ترجمه)، ١٣٨٦غزالى، محمد بن محمد، (ـ ـ

  تهران (ايران)، چاپ: ششم.  -

 - ياء التراث العربي جلد، دار إح٣٢)، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، ١٤٢٠فخررازى، محمد بن عمر، (ــ 

  بيروت، چاپ: سوم.  -لبنان 

قاهره،  - مصر  -مة للكتاب جلد، الهيئة المصرية العا٣)، معانى القرآن (فراء)، ١٩٨٠بن زياد، (فراء، يحيى ــ 

  چاپ: دوم. 

  م. قم، چاپ: دو -جلد، نشر هجرت ٩)، كتاب العين، ١٤٠٩فراهيدى، خليل بن احمد، (ــ 

بيروت، چاپ:  - جلد، دار الكتب العلمية٤)، القاموس المحيط، ١٤١٥آبادى، محمد بن يعقوب، (فيروزــ 

  اول. 

كتب العلمية، جلد، دار ال٩)، تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، ١٤١٨الدين، (قاسمى، جمالــ 

  پ: اول. بيروت، چا -بنان ل -منشورات محمد علي بيضون 

  ششم.  تهران، چاپ: -جلد، دار الكتب الاسلاميه ٧)، قاموس قرآن، ١٣٧١قرشى، على اكبر، (ــ 

جلد، ٣الكريم،  )، لطائف الاشارات : تفسير صوفى كامل للقرآن٢٠٠٠قشيرى، عبدالكريم بن هوازن، (ــ 

  اپ: سوم. چقاهره،  -صر م -الهيئة المصرية العامة للكتاب 

  سي و پنجم.  بيروت، چاپ: -لبنان  -جلد، دار الشروق ٦)، فى ظلال القرآن، ١٤٢٥قطب، سيد، (ــ 

 -لد، كتابفروشى اسلاميه ج١٠كراالله، (بي تا)، منهج الصادقين في إلزام المخالفين، االله بن شكاشانى، فتحــ 

  تهران، چاپ: اول.  -ايران 
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٤٢٠

 
لعلمية، دار الكتب ا جلد،١٠)، تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدى)، ١٤٢٦ماتريدى، محمد بن محمد، (ــ 

  پ: اول. بيروت، چا -بنان ل -منشورات محمد علي بيضون 

بيروت،  -لبنان  -جلد، مؤسسة النور للمطبوعات ١)، تفسير الجلالين، ١٤١٦حلى، محمد بن احمد، (مــ 

  چاپ: اول. 

  اول.  تهران، چاپ: -ايران  -جلد، دار محبي الحسين ١٨)، من هدى القرآن، ١٤١٩مدرسى، محمدتقى، (ــ 

 - الفكر  جلد، دار٢٠)، تاج العروس من جواهر القاموس، ١٤١٤مرتضى زبيدى، محمد بن محمد، (ــ 

  بيروت، چاپ: اول. 

  م. قم، چاپ: سو -ايران  -جلد، دار الكتاب الإسلامي ١)، التفسير المبين، ١٤٢٥مغنيه، محمدجواد، (ــ 

فتر تبليغات دتاب قم (انتشارات جلد، بوستان ك٨)، ترجمه تفسير كاشف، ١٣٧٨مغنيه، محمدجواد، (ــ 

  قم، چاپ: اول.  -يران ا -اسلامى حوزه علميه قم) 

بيروت،  -لبنان  -ربي جلد، دار إحياء التراث الع٥)، تفسير مقاتل بن سليمان، ١٤٢٣مقاتل بن سليمان، (ــ 

  چاپ: اول. 

  دهم.  تهران، چاپ: -ايران  - جلد، دار الكتب الإسلامية٢٨)، تفسير نمونه، ١٣٧١مكارم شيرازى، ناصر، (ــ 

لدراسات العليا و البحث اجلد، جامعة الشارقه، كلية ١٣)، الهداية إلى بلوغ النهاية، ١٤٢٩مكى بن حموش، (ــ 

  اول.  شارجه، چاپ: -امارات  -العلمي 

م، چاپ: ق - جلد، مكتب الاعلام الاسلامي٢)، الإفصاح فى فقه اللغة، ١٤١٠موسى، حسين يوسف، (ــ 

  هارم. چ

الكتب  جلد، عالم٢ان، )، تفسير القرآن المسمى تبصير الرحمن و تيسير المن١٤٠٣مهائمى، على بن احمد، (ــ 

  يروت، چاپ: دوم. ب -لبنان  -

ركز الطباعة و النشر جلد، موسسة البعثة، م٦)، نفحات الرحمن فى تفسير القرآن، ١٣٨٦نهاوندى، محمد، (ــ 

 اپ: اول. قم، چ -ايران  -
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